
خانم كلاغه گفــت: «بعضــى از موجودات 
هميشــه بــراى روزهــاى ســخت 

زندگى شــان مقدارى آذوقه و 
غذا كنار مى گذارند تا سختى 

نكشــند. براى روز مبادا 
يعنــى بــراى روزهاى 

سختى.»
غــك  كلا
يد  خند
و گفت: 
«آهان! 
فهميدم!» 
بعد هم تكانى به 
دم كوچكش داد 
و ادامه داد: «واى! 
بالــم  پرهــاى 
دراومدند! پس 
كى پرواز يادم 

مى دى مامان؟»
غــه  كلا نم  خا

بچّه اش را كه به 
لبه ى لانــه آمده 
بــود، بــا نوكش 

به ســمت داخل لانه 
هل داد و گفت: «حالا 

وقتــش نيســت! آروم 
باش كلاغك جــان! داره 
ديرم مى شــه. من زودتر 

بايد برم آذوقه پيدا 
كنم وگرنه گرسنه 
مى مونيم. بيا با اين 
مهره هــاى رنگــى 
بازى كن.» بعد هم 
پر كشــيد و ناگهان 
مثل نقطه اى توى آن 

همه درخت گم شد.يكى دو ســاعت گذشت. كلاغ كوچولو 
كه حوصله اش از تنها بازى كردن ســرآمده بود، نگاهى به 
بال هايش انداخت و دو ســه تا بال زد. بعــد هم گردنش را 
از لانه شــان بيرون آورد و پايين درخت را نــگاه كرد. چند 
كفشــدوزك كنار بوته اى مى چرخيدند و نور خورشيد توى 

گودال آب افتاده بود.
واى! چقدر همه جا زيبا بود! كمى جلوتر آمد تا بيرون را بهتر 
تماشا كند كه ناگهان پايش سر خورد و تالاپى روى يك بوته ى 
نازك توى گودال آب افتاد. فريادش بلند شــد: «آى كمك! 

واى كمك!»
آقالاك پشــته كه در راه رفتن به خانه اش بود، با شــنيدن 
صداى داد و فرياد كلاغ كوچولو خودش را به سرعت توى 
گودال آب انداخــت تا كلاغ بيچاره را نجــات دهد. وقتى 

كلاغك را از آب بيرون آورد، مى لرزيد و عطسه مى كرد. 
خانم سنجابه كه همه ى ماجرا را از روى شاخه تماشا كرده 
بود، پايين پريد و گفت: «آفرين، آفرين آقالاك پشته! حالا 
زود ببرش خونه ات. داره ســرما مى خوره.» آقالاك پشته 
گفت: «ولى لونــه ى اين جوجه كلاغ بــالاى همين درخته. 
من نمى برمش.» خانم سنجابه جواب داد: «مادرش پر زده 
و نيســت.» آقالاك پشــته فكرى كرد و بچّه كلاغه را روى 
پشتش گذاشت و به ســمت خانه اش به راه افتاد. كلاغك 
كه بدنش خيس و دردناك بود گفت: «من را كجا مى برى؟ 
من دارم مى لرزم.» آقالاك پشــته با آرامى گفت: «مى برم 

خانه ام تا مادرت بيايد دنبالت.»
كلاغك عطســه اى كرد و گفــت: «من خيلى مى ترســم.» 
آقا لاك پشــته جــواب داد: «يك كم ترس خوب اســت. 
اگر وقتى بزرگ ترت در خانه نبــود از كارهاى خطرناك 

مى ترسيدى و از آن بالاى درخت آويزان نمى شدى، الان 
بدنت اين قدر درد نمى گرفت.» كمى كه گذشت، آن ها به 
خانه ى آقالاك پشته رسيدند كه در شــكاف سنگى بالاى 
يك تپّه ى بزرگ، كنار يك بوته ى بزرگ تمشك خاردار 
بود. خانم لاك پشــته تا بچّه كلاغ سرمازده و خيس را ديد 
فورى برايش يك حوله ى تميز آورد و خشكش كرد. بعد 
هم جايش را كنار خــودش روى تختخواب انداخت 
و برايش ســوپ گرم آورد. كم كم شب از 
راه رســيد و دوباره باران شــديدى 
شــروع به باريدن كرد. كلاغك 
آن قدر خسته بود كه زودتر 
از همــه بــه خــواب رفت. 
چيزى نگذشــت كه همه ى 
اهالى جنگل سبز به خواب 
رفتند، حتّــى خانم كلاغه 
كه بچّه اش را گم كرده 
و خيلى دنبال او گشــته 

بود.
و  شــد  صبــح 
بــا  خانم ســنجابه 
صــداى تق تق تــق 
در خانــه اش بيدار 
شــد. خانم كلاغــه 
پرســيد:  بــود. 
«ببخشــيد همسايه، 
شما خبرى از كلاغك 
ندارى؟ وقتــى به لانه 
رفتــم، اثــرى ازش 
نبود.» خانم سنجابه 
روى  را  دســتش 
دســت ديگــرش زد 
و گفــت: واى واى! شــما 
رو بــه خدا منو ببخشــيد.» 
حســابى  كــه  خانم كلاغــه 
ترسيده بود: «گفت مگه 
چى شــده؟! چه اتفّاقى 
افتاده؟!» خانم ســنجابه 
آب دهانــش را قورت 
داد و گفــت: «من يادم 
رفت كــه بيــدار بمونم 
و وقتــى شــما اومديد 
لونه تــون خبــر بــدم. 
كلاغك افتاد تو چالــه ى آب و عمولاكى اونو نجات داد 
و برد خونه شــون. بيايد بريم خونه ى اونا.» خانم كلاغه 
فوراً به ســمت بالاى تپّه به پرواز درآمد و خانم سنجابه 
هم از روى درخت ها از اين شــاخه به آن شاخه پريد تا 
بالاخره به خانه ى آقالاك پشــته رسيدند. خانم كلاغه با 
نوكش به كلون در خانه كوبيــد و قارقار كرد. كلاغك 
كه داشت كنار بقيّه صبحانه مى خورد گفت: «آخ جون! 
مامانم اومده دنبالم!» وقتى در باز شد و چشم خانم كلاغه 
به پســرش افتاد، خيلى از آقا و خانم لاك پشت تشكر 
كرد. كلاغــك هم از مــادرش براى اينكــه به حرفش 
گوش نداده بــود معذرت خواســت. آن هــا كنار هم 
صبحانــه خوردنــد و بعــد به طــرف خانه خودشــان

به راه افتادند.

هیچ وقت نگاه پر 

از شادمانی دختر 

کوچولویی را که 

خانه شان یک جای 

دور در آخر مشهد 

بود و هدیه هایش را 

به دستش دادم یادم 

نمی رود

وای! چقدر همه جا 

زیبا بود! کمی جلوتر 

آمد تا بیرون را بهتر 

تماشا کند که ناگهان 

پایش سر خورد و 

تالاپی روی یک 

بوته ی نازک توی 

گودال آب افتاد.

پنجره

دنیای نوجوانی فقط ۴ فصل 
ندارد. فصل پنجم پرسش است، 

پرسش هایی که واقعاً به یک مشاور 
و کارشناس صمیمی نیاز دارند. 

پرسش های فصل پنجم نوجوانی تان 
را برای «سنگ صبور» بفرستید.

ایستگاه

موش های کوچولو

دور و برتــان را نــگاه 
كنيد. يك عالمه وسايل 
بازيافتى پيدا مى شــود.
بد نيســت با اين وسايل 
يك چيزى بسازيد، مثلاً 
يك موش بامــزه براى 

خودتان!
حالا بياييد و دست به كار 

شــويد. اين هم چند تا كاردستى موش قشنگ! 
مى توانيــد به تصاوير نــگاه كنيــد و يكى يكى 
موش هاى بامزه را بسازيد. اصلا مى توانيد اين 
كاردســتى هاى قشنگ را به دوســتانتان هديه 

بدهيد.

داستان بازى Cookies Must Die در شبى بارانى 
و داخل يك كارخانه بيسكويت سازى آغاز مى شود. 
در اين كارخانه بيســكو يت ها را يــك روبات توليد 
مى كند امّا ناگهــان صاعقه اى در نيمه هاى شــب به 
اين دستگاه برخورد مى كند و اختلالات الكترونيكى 
باعث مى شود اين روبات بيسكويت هايى خطرناك 
توليد كند كه با آدم ها مى جنگند.  در اين بازى شــما 
كنترل اين سرباز را به عهده داريد تا بتوانيد كارخانه 
بيسكويت سازى را متوقّف كنيد و آرامش را به جهان 
برگردانيد. همه چيز با كشيدن انگشت روى صفحه 
پيش مى رود. شخصيّت شــما به صورت خودكار در 
محيط راه مى رود و هروقت اراده كنيد، مى توانيد او را 
به محيط اطراف پرتاب كنيد تا محيط را از دشمنانتان 
كاملا پاك سازى كند. بازى داراى بخش هاى مختلفى 
است كه هر بخش از 5 مرحله تشــكيل شده است.
هرقدر بهتر بازى كنيد، امتيازات بيشترى مى گيريد 
و مى توانيد زودتر توانايى هاى بيشترى براى مبارزه 
پيدا كنيد. كد روبه رو را اســكن و از آدم ها در برابر 

بيسكويت هاى خشمگين محافظت كنيد!

مبارزه با بیسکویت های 
خشمگین

فانوس خیالعباسعلی سپاهی یونسی شاعر

اتاق
اتاقی که بی پنجره است

نمی فهمد آن سوی دیوار چیست

اتاقی که بی پنجره است

نه از آسمان ها

نه از شرشر خیس باران ندارد خبر

اتاقی که بی پنجره است

فقط خویش را دیده و خویش را

غم انگیز و تلخ است این ماجرا

که عمر خودش را اتاق

نکرده است هرگز

به آن سوتر از خود سفر

مجموعه ی کتاب «پسری 
که دور دنیــا را رکاب زد» 
داســتان ماجراجویی های 
پسری به نام تام است که 
با دوچرخه قاره های اروپا، 
آفریقا، آمریکا و آسیا را رکاب 
می زنــد و تجربه هایش را 

تعریف می کند.
داستان کتاب اوّل مجموعه کتاب «پسری که دور دنیا 
را رکاب زد» از آنجایی آغاز می شود که تام دارد خودش 
را راضی می کند معجونی را که رئیس و اهالی قبیله ی 
ماسایی جلوش گذاشــته اند بنوشد. این معجون که 
برای خوشامدگویی به او داده شده است مخلوطی از 
شیر و خون گاو است که تام سعی می کند تصوّر کند 
شــیر و توت فرنگی اســت تا بتواند آن را سر بکشد 
و موّفق می شــود. تام چطور از آفریقا و محلّ زندگی 
ماسایی ها ســر درآورده اســت؟ ماجرای سفرش از 
آنجایی آغاز شد که پشت نیمکتش در مدرسه نشسته 
و مثل همیشــه به بیرون پنجره خیره شده بود و در 
رؤیای یک ماجراجویی تازه سیر می کرد. تام بالاخره 
تصمیم می گیرد رؤیایش را به واقعیّت تبدیل کند. او 
با دوچرخه از زادگاهش انگلستان حرکت می کند. اروپا 
را به سمت شرق رکاب می زند. از خاورمیانه می گذرد 
و خود را به قاره آفریقا می رساند. بعد، از شمال شرق 
آفریقا به ســمت جنوب قاره آفریقا مــی رود. تام در 
طول ســفرش نه تنها مکان های مختلفی را که دیده 
اســت توصیف می کند، بلکه از آدم های مختلف از 
ع تعریف می کند که او را در ادامه  فرهنگ های متنوّ

سفرش یاری داده اند.

گفت وگو با نیکوكاران کوچک

بچّه هایی که لبخند خدا را دیدند

باشگاه 
مخاطبان

اگر همه ى داستان هاى دنيا را يك گوشه جمع كنيم و بهشان 
بگوييم ديگر هيچ وقت نبايد ســر و كلهّ شــان در زندگى ما 
پيدا شــود، فكر مى كنيد آن روز دنيا به آخر برســد؟ قطعا 
همين طور است! اصلاً بياييد يك لحظه جهان را بدون داستان 
تصور كنيد! حتّى فكر كردن بهش من را مى ترساند. چطور 
ممكن است در دنيا هيچ داستانى وجود نداشته باشد، آدم ها 
هيچ قصه اى نداشته باشند كه براى همديگر تعريف كنند، 
هيچ خاطره اى گوشــه و كنار ذهنشان را پر نكند و وقتى به 
چشم هاى همديگر نگاه مى كنند با ظرفى خالى و بى روح 

روبه رو شوند؟
داستان ها از جايى شروع مى شوند كه كسى آن ها را 
تعريف كند. اگر اين افراد كسانى باشند كه قرار 

است با داستان هايشان دنيا را عوض كنند، چقدر همه چيز 
زيبا مى شــود! خيلى وقت ها آرزو مى كنم كاش هر كس 
داستانى را كه خودش دوست دارد بنويســد و تا ابد در آن 

زندگى كند.
در انيميشــن «كوبــو و 2 همراه» كوبو پســرى اســت كه از 
تمــام دنيا فقــط داســتان هايش را دارد و با آن هــا زندگى 
مى كند. همه او را به اسم «پسر كاغذى» مى شناسند. نه اينكه 
فكر كنيــد خودش كاغذى اســت! او به جاى نوشــتن روى 
كاغذ، داســتان هايش را با آن ها مى ســازد. شخصيت هاى 
محبوب زندگى اش همان هايى هستند كه آن ها را با انگشتان 
جادويى اش از كاغذ مى سازد و با جادوى موسيقى به حركت 
درمى آورد. گيتار كوچك او همان چوب جادويى قصه هاست 
كه كارهاى شــگفت انگيزى انجــام مى دهــد. او هرروز به 
ميان آدم ها مى رود، آدمك هاى كاغذى اش را وســط شهر 
مى گذارد، گيتارش را برمى دارد و شروع به نواختن مى كند. 
اينجاســت كه دنياى جادويى كوبو آغاز مى شود، دنيايى كه 

آدم هاى شهر را هركجا باشند پاى قصه هايش مى كشاند.
كوبو داستان هايش را هميشــه با اين جمله شروع مى كند: 
«اگه قراره پلك بزنيد، همين الان بزنيد. با دقت به هرچيزى 
كه مى بينيد و مى شــنويد نگاه كنيد چون مهم نيست چقدر 
غيرطبيعى به نظر مى آد. لطفا مراقب باشــيد! اگه بى قرارى 
كنيد و روتون رو برگردونيد، اگه هر قسمت از حرف هايى 
رو كه مى زنم فراموش كنيد، اون وقت قهرمانمون حتماً نابود 

مى شه.»
داستانى كه كوبو تعريف مى كند داستان زندگى خودش است 
اما هميشه آن را ناتمام مى گذارد. او پدرش را در كودكى از 
دست داده و با مادرى زندگى مى كند كه حافظه اش آسيب 
ديده است. همه ى اتفّاقات بدى كه براى آن ها افتاده است 

به دليل دشــمنى پدربزرگ و خاله هايش است. خانواده ى 
مادرى كوبو در دنيايى جاويدان و بدون رنج زندگى مى كنند 
كه داســتان در آن هيچ جايى ندارد. آن ها معتقدند زندگى 
واقعى زندگى بدون داستان اســت و كوبو و مادرش بايد با 
آن ها زندگى كنند. مادر كوبو از بهشت ساختگى خانواده اش 
فرار مى كند تا با پدر كوبو زندگى كند امّا نمى تواند. خانواده 
مدام آن ها را آزار مى دهند و زمان متولد شدن كوبو اتفّاقى 
ناگوار رخ مى دهد. پدربزرگ به سراغ نوزاد مى آيد و يكى 
از چشم هايش را درمى آورد تا كوبو ديگر نتواند زندگى را 
مثل بقيّه ى آدم ها ببيند. كوبو به مادرش علاقه ى زيادى دارد 
و هميشه حرف هاى او را به خاطر مى سپارد. مادرش هميشه 
به او مى گويد: «خاطرات چيزهاى قدرتمندى هستند كوبو! 
ازشون نگهدارى كن.»اتفّاقى كه در اين انيميشن بسيار زيبا به 
آن پرداخته شده است نشان دادن اهمّيّت موسيقى در زندگى 
است. در همه ى اتفاقات هولناك و تنهايى هاى كوبو، چيزى 
كه بيش از همه بــه او قدرت مى دهد نواختن گيتار اســت. 
جادوى موسيقى درست مثل جادوى داستان هايش هميشه او 
را از خطر مرگ در امان نگه مى دارد و قدرت زنده نگهداشتن 

خاطرات خوب را برايش دوچندان مى كند.

امروزه کمتر کسی را می بینیم که تلفن همراهی به دست نداشته 
یا با دنیای اینترنت آشنا نباشد. کودکان و نوجوانان نیز از این 
قاعده مستثنا نیستند. اســتفاده ی بیش از اندازه و غیرمفید 
فرزندان از این محیط ممکن است موجب نگرانی والدین شود 
امّا داشــتن آگاهی از نحوه ی استفاده ی درست از این امکان، 
می تواند به افزایش اطّلاعات عمومــی و تخصّصی کودکان 
و نوجوانان بینجامد. اینترنت، فضــای ارتباطی و اطّلاعاتی 
انکارناپذیر روزگار ما، از آنچه تصور می شــود کارایی بیشتری 
دارد. به عنــوان مثال، ســایت ها و نرم افزارهای مخصوص 
کودکان و نوجوانان که تأثیر بسزایی در فرهنگ سازی و حتّی 
تربیت آنان دارند. یکی از انواع این سایت ها «کتابک» است 

که در راستای ترویج فرهنگ مطالعه تلاش می کند.
«کتابک پنجره ای به جهان خواندن است و دانایی. دانایی برای 
آگاه شدن، آگاه شدن برای دگرگون شدن و دگرگون کردن.»این 
ســایت هدف خود را راهنمایی برای گزینش منابع خواندنی 
مناســب برای کودکان و نوجوانان ایران و ســایر کشورهای 
فارسی زبان معرفی می کند. برای اینکه کودکان و نوجوانان از 
خواندن لذت بیشتری ببرند، باید والدین و آموزگاران آگاه تری 
داشته باشند. این سایت محتوای مناســب هر کدام از این 
گروه ها را برایشان فراهم می کند.برنامه ریزی حرفه ای و تولید 
محتوای منظم از ابتدای تأسیس، این سایت را به عنوان یک 

نهاد معتبر در ترویج کتاب خوانی و اطلاع رســانی فرهنگ و 
ادبیّات کودکان شناساند.در «کتابک» منابع برای خانواده ها، 
مربّیان و آموزگاران برای ارتباط با کودکان و نوجوانان به تفکیک 
گروه های سنی و مقاطع تحصیلی قرار دارد. موضوعات این 
منابع شامل ادبیّات داستانی، شعر، لالایی، نمایشنامه، آموزش 
خلاّق تصویری، کتاب های مرجع و ... اســت.کتاب های 
الکترونیک و نشریّه های تخصصی کودکان و نوجوانان نیز از 
دیگر منابع کتابک محسوب می شود. هم چنین کارگاه های 
آموزشــی در زمینه ی کار با کودکان و نوجوانان در رده های 
سنّی مختلف مانند کارگاه قصّه گویی، شاهنامه خوانی، هنر، 
محیط زیست، میراث فرهنگی و... نیز از دیگر بخش های این 
سایت فرهنگی است. از دیگر قسمت های متنوع و کارآمد 
این ســایت می توان به خبرهای حوزه کودکان و نوجوانان 
www.ketabak.org اشاره کرد.سایت «کتابک» با آدرس
در دســترس همگان قرار دارد. با مراجعه به این فضا و در 
نگاه اوّل، می توانید به قابلیّت های گوناگون آن پی ببرید و 
با گشت و گذار در آن، زمان مفیدی برای خود و فرزندانتان 

رقم زنید.

چی لازم داریم؟

مقوّا

ماژیک

چسب کاغذ

قیچی

لوله ی دستمال توالت

چوب بستنی

کمی ذوق و سلیقه

هر چیزی که به نظرتان می تواند

کاردستی تان را قشنگ تر کند

پدیدآورندگان

الستر هامفریز

تام مورگان جونز

مترجم

لیدا هادی

امین شیرپور

ناشر

اطراف، ۱۳۹۷

دنیای انیمیشنعاطفه جوینی
کارشناس و منتقد حوزه انیمیشن

نام

Kubo and the Two Strings کوبو و ۲ همراه

سال انتشار

۲۰۱۶

کارگردان

Travis Knight

شرکت تولیدکننده

Laika Entertainment

جوایز

نامزد جایزه جهانی گلدن گلوب و نامزد اسکار ۲۰۱۷

زمان

۱۰۱ دقیقه

دوست هنرمند من! اگر اهل 
نوشتن شعر و داستان هستی، 

می توانی عضو باشگاه مخاطبان 
بشوی و آن ها را برای نشریه ی 
خودت «کوله پشتی» بفرستی.

تلگرام روزنامه: 
۰۹۱۵۴۲۹۴۵۸۰

sabet@shahrara.com

پسری که دور دنیا را رکاب زد

 خدا از کار ما خوشحال است
چند پسربچّه قدونیم قد و یک دختر خردسال 
در کنار لباس ها و وســایل اهدایــی فامیل و 
همسایه های نیکوکار نشسته اند و مشغول کادو 
کردن هدیه ها هســتند. امیدرضا شاهرخی، 
دانش آمــوز هشت ســاله، درباره ســابقه ی 
عضویتش در این حرکت خداپسندانه می گوید: 
«۴ سال است.» او با اشاره به اینکه خدا مهربانی 
را دوســت دارد ادامه می دهد: «هر ماه ۷ بار با 
مادرم به اینجا می آیم و در بســته بندی کمک 
می کنم. همیشه قســمتی از پول هایی را که به 
عنوان پول توجیبی یا عیدی به من می دهند برای 

بچّه های نیازمند در نظر می گیرم.»
امیرعلی فتحــی دانش آمــوز کلاس هفتمی 
خیریّه ی لبخند خداست. او که ۶ سال است جزو 
نیکوکاران کوچک لبخند خداست می گوید: «در 
مناسبت های مهم سال مثل عید نوروز، مهرماه، 
ماه رمضان و شب یلدا بیشتر همکاری می کنم.»
ایــن دانش آموز مدرســه ی شــهید همّتیان 
می گویــد: «آدم ها چه کوچک چــه بزرگ با 
امیدواری زنده هســتند. بچّه هایــی که لوازم 
تحریر و دفتــر و کیف و کتــاب لازم دارند و 

سالمندانی که به پوشاک و غذا احتیاج دارند در 
گوشه و کنار شهر با سختی زندگی می کنند. اگر 
ما به فکر آن ها نباشیم، می دانید چه می شود؟ 
کم کم فراموش می کنیم که انســان هستیم و 
باید به غیر از خودمان، دیگران را هم دوســت 

داشته باشیم.»

 نگاهی که فراموش نمی شود
ماهان عبّاس نژاد نوجوانی دوازده ساله است که 
۵ سال است با دوستانش در بسته بندی وسایل 
مورد نیاز کودکان مثل کیــف و لباس و لوازم 

تحریر کمک می کند.
این دانش آموز مدرسه ی شهید سطوتی با اشاره 
به اینکه شاد کردن دل بچّه های نیازمند را از هر 
چیز دیگری بیشتر دوست دارد ادامه می دهد: 
«من در مدرسه مان از بچّه های نیازمند می گویم 
و هم کلاســی هایم را هم به کار خیر تشــویق 
می کنــم.» عبّاس نژاد می گویــد: «بچّه های 
نیازمند هم مثل من دلشان می خواهد چیزهای 
خوب و نو داشته باشــند امّا پول ندارند. هیچ 
وقت نگاه پر از شادمانی دختر کوچولویی را که 
خانه شــان یک جای دور در آخر مشهد بود و 

هدیه هایش را به دستش دادم یادم نمی رود.»
سبحان تقی زاده ۴ سال است که عضو خیریه ی 
لبخند خدا شده است. او می گوید: «اوّلین بار 
مادرم درباره ی نیازمندان با من صحبت کرد. 
معمولاً پس اندازم را از طریق مادرم به خیریّه 

می رسانم.»
فاطمه زهرا عبّاس نژاد چهارساله کوچک ترین 
عضو این خیریه اســت که تازه به گروه پیوسته 
است. او با دادن چسب، به بچّه هایی که مشغول 

کادو کردن هدایا هستند کمک می کنند.
نرگس قربانی هفت ســاله که حافظ جزء ۳۰ 
قرآن است درباره ی کمک کردن به نیازمندان 
می گوید: «خدا کمــک کردن بــه یتیمان و 

نیازمندان را دوست دارد.»
این دختر که یک سال است عضو خیریّه شده 
است می گوید: «من فکر کردم پول توجیبی های 
من برای کمک کم است. برای همین آمدم تا در 

بسته بندی کمک کنم.»

نادر مشهدى - زمين گرم مى شود و نسيم در گوش درختان نويد سالى سبز را زمزمه 
مى كنند. گل هاى درختان اوّلين ميهمانان سال جديدند كه زودتر از همه از خواب بيدار 

شده اند. همه چيز دل آدم را تازه مى كند. اميد به زندگى زيباست. اين را مى شود از 
چشم هاى مهربان كودكان و نوجوانانى خواند كه چند سال است به صورت خودجوش 

در كارهاى نيكوكارانه شركت مى كنند. بچّه هاى عضو «خيريهّ ى لبخند خدا» كه سابقه ى 
دوازده ساله دارد نيازمندان هم سن و سال خود را فراموش نكرده اند. به سراغ آن ها 

مى رويم تا با كارشان بيشتر آشنا شويم.

این گزارش قبل از شیوع بیماری کرونا گرفته شده است

سایت کتابک
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چهارشنــبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۸ شعبان ۱۴۴۱ شماره ۱

کاردستینجمه زارع
کارشناس سرگرمی

بازی های موبایلیعلیرضا وفایی نیا
کارشناس فناوری

خط افق
کارشناس ارشد کتابداری

هانیه وهّابی

کنید اسکن 
Please Scan

پسری که دور دنیا را رکاب زد
تام مورگان جونز نویسنده: الستر هامفریز 

ترجمه: لیدا هادی  امین شیرپور  انتشارات : اطراف

در دنياى رنگارنگ قصه ها، ما با موجودات و اتفاق هاى تلخ و شيرين زيادى روبرو مى شويم كه هر كدام 
مى تواند درس خوبى به ما بدهند.قصه امروز ما هم درباره بچّه كلاغى است كه به حرف 

مادرش گوش نمى دهد و لانه را ترك مى كند و اتفاق هاى بدى برايش مى افتد اما حيوانات 
جنگل به كمك او مى آيند . كلاغك كه از لانه شان در بالاى درخت، داخل گودال آب افتاده 
است وتمام بدنش درد مى كند و مى ترسد. عمو لاك پشته نصيحت جالبى به او مى كند و مى 

گويد: تو بايد به حرف مادرت گوش مى كردى. در زندگى ،كمى ترس هم خوب است.

در دنياى رنگارنگ قصه ها، ما با موجودات در دنياى رنگارنگ قصه ها، ما با موجودات 

جیران
شاعر نویسنده

خانم كلاغه گفــت: «بعضــى از موجودات 
هميشــه بــراى روزهــاى ســخت 

زندگى شــان مقدارى آذوقه و 
غذا كنار مى گذارند تا سختى 

نكشــند. براى روز مبادا 
يعنــى بــراى روزهاى 

غــك  كلا
يد  خند
و گفت: 

به ســمت داخل لانه 
هل داد و گفت: «حالا 

وقتــش نيســت! آروم 
باش كلاغك جــان! داره 
ديرم مى شــه. من زودتر 

بايد برم آذوقه پيدا 
كنم وگرنه گرسنه 
مى مونيم. بيا با اين 

هم جايش را كنار خــودش روى تختخواب انداخت 
و برايش ســوپ گرم آورد. كم كم شب از 
راه رســيد و دوباره باران شــديدى 
شــروع به باريدن كرد. كلاغك 
آن قدر خسته بود كه زودتر 
از همــه بــه خــواب رفت. 
چيزى نگذشــت كه همه ى 
اهالى جنگل سبز به خواب 
رفتند، حتّــى خانم كلاغه 

و گفــت: واى واى! شــما 
رو بــه خدا منو ببخشــيد.» 
حســابى  كــه  خانم كلاغــه 

چى شــده؟! چه اتفّاقى 

آب دهانــش را قورت  کمی ترس هم خوب است

تصویرگری: سارا دستمالچیان
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